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بررسي سبك شناختي يك تصوير ادبي در شعر فارسي


اينكه سبك‌شناسان و اديبان نامبردار ايراني و غربي، در جداسازي شاعران صاحب سبك و مبتكر از شاعران غيرمبتكر و مقلد، نوع نگاه و نگرش آنان را به جهان اطراف و پديده‌هاي طبيعي در گسترة آفرينش رنگارنگ و گونه‌گونة مضامين به‌عنوان يك ابزار مهم و كارآمد تلقي مي‌كنند، يادآور آن است كه شكل‌گيري سبك ادبي و پديدآمدن هنر خالص و ناب به‌دور از هرگونه تقليد ناشيانه و غيرهنرمندانه در آثار متعدد و فراواني كه صدها سال است در عرصه فرهنگ و ادب پارسي به‌وجود آمده‌اند، چندان كار آسان و قابل دسترسي نيست. 

در مرور تاريخ ادبيات پرفراز و نشيب فارسي، با يك تقسيم‌بندي نانوشته و از پيش طراحي‌نشده روبرو مي‌شويم كه در يك سوي آن گروه بي‌شمار از شاعران و اديبان و سخنوران حضور دارند، كه آثارشان در گذار زمان و طيّ همة روزگاراني كه مردم به آنها به‌عنوان سنگ صبور و مرهم دردها نياز داشتند، كارساز و مؤثر واقع نشدند و كاري از پيش نبردند. و در سوي ديگر، گروهي اندك از شاعران و هنرمنداني كه به‌لحاظ دارا بودن ويژگي‌هاي ارزشمند هنري و بهره‌مندي آثارشان از تنوع و تازگي- كه حاصل نگاه تازه آنان به جهان اطرافشان است- در همة دوره‌هاي پربلا و ابتلا و در همة روزگاراني كه ايرانيان افسرده و پژمرده از شكست‌ها و تاخت‌وتازها و سرمست و شاداب از كاميابي‌ها و بهروزي‌ها بوده‌اند، ‌اين آثار را همدم و همراه خود داشته‌اند. اگر ايرانيان صاحب هنر و هنرشناس هميشه به‌سادگي و آساني از كنار گرشاسب‌نامه و گشتاسب نامه گذشته‌اند اما نتوانسته‌اند شاهنامة فردوسي را از خود دور كنند، و آن را چون جان، عزيز و گرامي داشته‌اند، و اگر با رهاكردن سيف فرغاني، به سعدي روي آورده و به پناه حافظ رفته‌اند، همة اينها به روش شكل‌گيري اين آثار ادبي برمي‌گردد. 

چنين آثاري محصول فكر، نگرش و بيان تازه هستند. و اين تازگي در همة جهات و جوانب است كه اثر ادبي را منحصربه‌فرد، غيرقابل‌تقليد و مورد پذيرش همگان مي‌سازد. درحالي‌كه شاعران مقلد و غيرمبتكر، به‌صرف تقليد از ظاهر آن آثار هنري و صرفاً رعايت وزن و قالب و موضوع، نتوانسته‌اند كاري از پيش ببرند؛ درست است كه منظومه‌هاي بزمي و احساسي نخست بار به صورت سبك‌دار و هنرمندانه به‌دست نظامي گنجه‌اي شكل گرفت و ماندگار شد، اما شاعران پس از او، مانند اميرخسرو دهلوي، ‌خواجوي كرماني، وحشي بافقي، ‌جامي، هاتفي خرجردي، مكتبي شيرازي و ديگران به‌جهت اينكه قالب و چارچوب بيروني اثر را از نظامي اقتباس كردند و صرفاً  با جابه‌جايي و تبديل نام‌ها از ليلي و مجنون به هماي و همايون و خسرو و شيرين به خسرو و فرهاد، و با درآويختن به مضامين داستاني گوناگوني كه از بيرون از حوزة فرهنگي و اعتقادي مورد پسند ايرانيان اخذ شده بود، درنهايت به‌عنوان مقلد و ادامه‌دهندة راه نظامي كسب عنوان كردند و توفيق شايان‌توجهي در ماندگاري و اثرگذاري به‌دست نياوردند. اينان نتوانسته‌اند به‌دليل دورماندن از آموزه‌ها و آميزه‌هاي هنري، به «تشخص سبكي» دست يابند. 

اينكه گاهي يك بيت شاهنامه، ارزشي بيش از يك منظومة حماسي مشابه خود را پيدا مي‌كرده است، دقيقاً به همان مسئله نگاه و فكر تازه برمي‌گردد(1).

گوته- شاعر آلماني- براي رسيدن به تشخص سبكي هنرمند‌، 3 مرحله را پيشنهاد مي‌كند؛ هنرمند در مرحلة نخست، چشم و ذهن خود را با مواد و مصالح هنري و طبيعي جهان اطراف قانوني و همراه  مي‌كند. در مرحلة دوم پا را از حد تقليد صرف فراتر مي‌گذارد كه براي اين كار زبان خاصي را كه در انديشه دارد به‌كار مي‌برد. ... بدين‌گونه به موضوعي كه در دست دارد شكل خاص مي‌بخشد و سرانجام در سومين مرحلة اثر را به سبكي كه مناسب و شايسته مي‌داند مي‌پردازد و به آن صيقل و جلاي نهايي مي‌دهد (عباديان، 1372: 17) درحالي‌كه بسياري از شاعران، مواد و مصالح هنري را در اطراف خود در آثار ديگران شناخته اما در همان مرحلة تقليد باقي مانده‌اند. 

سبك‌شناسان، تعاريف گوناگوني از سبك ارائه داده‌اند كه دقت در هركدام از آنها و جست‌وجو در مصاديق آن تعريف‌ها، به‌آساني شاعران مقلد را از شاعران مبتكر جدا مي‌كند و يا اگر حتي به‌شكل سنتي و غيرمدون و به‌سبب انس و تماس با آثار ادبي، به اين دسته‌بندي پي برده‌ايم، راز و رمز آن را به ما يادآوري مي‌كند. 

ژان فلوبر- داستان‌نويس بزرگ فرانسه- ، در تعريف سبك مي‌گويد «سبك شيوة ديدن است» (شميسا، 1383: 18) همچنين شوپنهاور- فيلسوف آلماني- مي‌گويد: «سبك چهرة بيروني ذوق و قريحة انسان است» (فرشيدورد، 1363: 654) يا عبارت‌هايي از اين قبيل كه: «سبك نام گوينده خود را جار مي‌زند »همگي مؤيد اين معنا است كه پديدآمدن سبك ادبي در آثار ممتاز و بي‌نظير در ادبيات ملت‌ها، به علل و عواملي وابسته است كه هنرمند و شاعر صاحب سبك توانسته است با كشف آنها، در راه ماندگاري و اثرگذاري خود و آثارش گام بردارد. 

درست است كه سبك نو با زبان و بيان و انديشة تازه، به‌وجود مي‌آيد، اما نمي‌توان از نقش سرنوشت‌ساز تحولات سياسي و اجتماعي در ايجاد سبك‌ها غافل ماند. تغيير فضاي عمومي جامعه و دگرگون‌شدن نقش‌ها و  رنگ‌هايي كه بر در و ديوار  اجتماع به چشم مي‌خورد، از ديدگاه كساني كه در روزمره‌گي و يكنواختي و تقليدپذيري زندگي مي‌كنند، چندان جلوه و جلالي ندارد. اما آنان كه با نگاه نو و با «چشم‌هاي شسته»(2) به فضاي اطراف خويش مي‌نگرند ‌و در هر نگاه و نگرش با تازگي‌ها و دگرگوني‌هاي ناشي از تغييرات و تحولات سياسي و اجتماعي روبه‌رو مي‌شوند، بي‌درنگ در توصيف و بيان خود از زباني تازه ياري مي‌گيرند و از دريچة افكار تازه به آنها نگاه مي‌كنند؛ و اين، يعني به مرحلة تشكيل سبك تازه رسيدن، همچنان‌كه مارسل پروست- منتقد ادبي امريكايي- معتقد است: «سبك، روشن‌شدن دنياي خاصي است كه هركدام از ما مي‌بينيم و ديگران نمي‌توانند ببينند.» (براهني، 1380: 45) پشت‌سرگذاشتن اين فرايند از سوي هركس و در هر زمان، ‌او را در رديف هنرمندان صاحب آثار ماندگار قرار مي‌دهد. ازاين‌رو اگر در تاريخ ادبيات فارسي مي‌بينيم كه آثار هنري و به‌ويژه شعر در دورة تاريخي «بازگشت ادبي» جايگاه چندان ارزشمند و قابل‌توجهي در ادب فارسي پيدا نكرده است، درواقع به اين دليل است كه آنان به‌رغم تحولات سياسي و اجتماعي تازه كه در ايران از صفويه به بعد رخ داده بود همچنان در قصيده به تكرار مضامين اسلاف خود، چون فرخي و انوري و در غزل به تكرار مضامين عاشقانه پر از كمند زلف و كمان ابرو به شيوة سعدي و حافظ ادامه مي‌دادند. و نه‌تنها به اين مهم توجه نكردند كه «در هنگام بحران‌هاي عظيم اجتماعي، ‌انقلاب‌ها و جنگ‌ها، قلم سنتي خودبه‌خود مي‌شكند و متحول مي‌شود» (3) بلكه به‌سبب محروم‌بودن از فكر و نگاه تازه، دربرابر اين‌همه تنوع و تازگي مقاومت كردند و مسير سنت‌گرايي و رويكرد به گذشته و تكرارگويي را برگزيدند. 

در بررسي جايگاه شاعران صاحب سبك در يك «سبك دوره» متوجه مي‌شويم كه آنان در ميان تعداد فراواني شاعر و هنرمند ديگر  قرار گرفته‌اند كه نقششان كمرنگ تر و بي‌روح‌تر از آن شاعر صاحب سبك است. يعني در سبك خراساني با يك فردوسي صاحب سبك و ده‌ها شاعر غيرمبتكر روبه‌رو هستيم. و در سبك عراقي، يك سعدي و يك حافظ صاحب سبك و ده‌ها غزل‌سراي مقلد مشاهده مي‌شود. اما هنگامي كه در آثار همين شاعران صاحب سبك هم دقيق مي‌شويم، مي‌بينيم كه در آثار آنها البته رگه‌هايي از ارتباط با ديگر آثار و حتي تاثيرپذيري از آنها نيز به‌چشم مي‌خورد كه شايد در نگاه اول با اصول سبك‌شناسي مغاير باشد، و در صاحب سبك بودن آن شاعر ترديد ايجاد كند. اما بايد به‌ياد داشته باشيم كه همة هنرمندان و شاعران از ارتباط پيداكردن با ديگران و از اقتباس و تأثيرپذيري از آثار پيش از خود يا هم‌عصر خود بركنار نيستند و اين معاصران و معاشران «همكاران مجهول و بي‌نام و نشان» او به‌حساب مي‌آيند (زرين‌كوب، 1378: 67) اما مهم اين است كه آنان در اين تأثيرپذيري و اقتباس توقف نكرده‌اند و مي‌كوشند كه از مرحلة تقليد و اقتباس به جايگاه استقلال سبك دست پيدا كنند (‌فرشيدورد 1363: 664). و شايد بتوان تقليد و اقتباس را بخشي از ضروريات كارهاي هنري دانست كه هنرمند به‌ناچار از آن ياري مي‌گيرد، چرا كه «‌اخذ و اقتباس نتيجة تقليد و امري ضروري است كه نبايد در قدح و ذم آن مبالغه كرد (زيرا) در هنر، ماده خيلي كمتر از صورت اهميت دارد» (زرين‌كوب، 1378: 113). اما نمي‌توان يكسره سرگرم اين اخذ و اقتباس‌ها ماند و هنر را با ركود و درنگ روبه‌رو كرد زيرا «اين اخذ و اقتباس‌ها خطرهاي اخلاقي و اجتماعي بسيار دربر دارد و موجب وقفه و ركود هنر و رواج سرقت و طفيلي‌گري
 در ادبيات مي‌شود (همان) 

بنابراين، درمي‌يابيم كه «در سبك هر سخنور هنرمندي هم عنصر استقلال و هم عنصر اقتباس وجود دارد... حدّ و اندازه و چگونگي اين اقتباس را بايد سخن‌سنجان تعيين كنند. (‌فرشيدورد، 1363: 684) همچنين در عرصة اين ارتباطات هنري و فكري متوجه مي‌شويم كه اصالت و زيبايي هنر در به‌كمال‌رسيدن آن از سوي هنرمند است و مهم نيست كه اولين‌ها را در زمينة شكل‌گيري مصداق‌هاي هنري چه كساني انجام داده‌اند. شايد در بررسي تاريخچة يك هنر، مانند: نقاشي، موسيقي، پيكره‌سازي و ... از اولين اقدامات براي معرفي خاستگاه و شيوة شكل‌گيري آن هنر ياد شود؛ اما هنگامي‌كه از شخصيت‌هاي سرآمد و مطرح در عرصة آن هنر سخن به‌ميان مي‌آيد الزاماً اولين‌ها مطرح نيستند. بلكه از كساني نام خواهيم برد كه بر پاية اقتباس‌هاي رندانه، زيركانه و هنرمندانه از افراد «عهد اوايل» در عرصة آن هنر، توانسته‌اند هنر خويش را به اوج و كمال پسنديده برسانند. ازاين‌رو است كه هيچ‌گاه نمي‌پرسيم و برايمان مطرح نيست كه اولين نقاشي بر ديوار  غارها را چه كسي كشيد اما با كنجكاوي معني‌داري از «‌موناليزا»  ياد مي‌كنيم.(4) در ادب فارسي نيز رمز و راز برتري حافظ بر ديگر شاعران پيش از او نيز چنين حالتي دارد. آنچه در شعر فارسي از رودكي  تا خواجوي كرماني مطرح شده در شعر او به‌شكل كاملاً رندانه و هنرمندانه‌اي به‌دور از مكررگويي و درحالي‌كه شكل و شمايل تازه‌اي از اوج و كمال با خود دارد، جلوه‌گر است. و درست به همين دليل است كه برخلاف كساني چون شمس قيس در المعجم، چنين برداشت‌ها و اقتباس‌هاي هنري را از مقولة «سرقت ادبي» به‌حساب نمي‌آوريم(5) و حتي مي‌توان روند كار را در چنين برداشت‌هايي «سبك اقتباسي»‌ ناميد كه نبايد آن را با سبك تقليدي اشتباه كرد. زيرا سبك اقتباسي كاري است هنرمندانه كه با تكامل و استقلال سبك همراه است ولي سبك تقليدي اصلاً سبك نيست بلكه كاريكاتور سبك است چرا كه هيچ‌گونه استقلالي ندارد. (فرشيدورد، 1363: 648) 

براي آنكه تفاوت سبك‌هاي مبتكرانه و هنرمندانه با سبك‌هاي تقليدي و غيرهنري و تفاوت آشكار ميان نوع نگاه و نگرش شاعران صاحب سبك با شاعران مقلد آشكار شود، مي‌توان با تعيين يك «موضوع واحد» ميان چند تن از اين مبتكران و مقلدان و بررسي مضمون‌هاي سروده‌شده از سوي آنان در يك زمينة برابر و مساوي، به اين نتيجة قطعي و مدون دست يافت و يا اگر نتيجه از قبل به‌سبب ارزش‌هاي هنري شاعر صاحب سبك، آشكار است، بر ميزان قطعيت و محكم‌بودن حكم افزود. 
در نوع نگاه و نگرش شاعران به پديده‌هاي اطراف خود، پيش از هر چيز بايد، به «ديد تازه»(6) ‌و «نگرش خاص»(7) آنان توجه داشت. در اين نگرش‌ها تعامل و ارتباط دوسوية فكر و زبان مطرح است كه بايد به يك اندازه و سطح از ارزش‌هاي هنري و كلامي برخوردار باشند. گاهي اثر داراي فكر خوب اما سبكي بد است (مانند برخي آثار دورة مشروطه كه مبارزه با ظلم و فساد را تبيين مي‌كنند) و گاهي اثر داراي سبكي نو و تازه است ولي فكر مندرج در آن تكرار حرف‌ها و انديشه‌هاي پيشينيان است (‌مانند برخي آثار نيما، اخوان و ...). 

آنچه اين فكر و زبان را با يكديگر پيوند مي‌دهد، همان بيان ادبي يا بلاغت است كه موجب مي‌شود سخن شاعر و هنرمند از سخنان عادي و روزمره باز شناخته شود. زيرا به اعتبار همين بلاغت و بيان ادبي است كه هر واژه ارزش و جايگاه خود را دارد و شاعر در به‌كاربردن آنها چندان آزاد نيست و متوجه اين نكته هست كه «‌ارزش كلمه در زبان هنر با ارزش كلمه در موارد ديگر متفاوت است» (ميرصادقي، 1376: 278).

در اينجا براي نشان دادن اينكه نگرش شاعران صاحب سبك نسبت به پديده‌هاي اطراف خود يكسان نيست يا به عبارتي، نبايد يكسان باشد، ‌نوع نگاه آنان را به يك موضوع و مضمون واحد ارزيابي و بررسي كرده‌ايم. 

موضوع واحد در اينجا مضمون طلوع خورشيد است كه از دورة ساماني تا روزگار كنوني (معاصر) شاعران  مطرح و بزرگ ادب فارسي از رودكي تا شاملو توصيف‌هاي گوناگوني از جلوه‌هاي رنگارنگ اين مضمون در آثار خويش عرضه كرده‌اند و شايان ذكر است كه برخي شاعران به دلايل خاصي بسامد حضور اين مضمون در آثارشان نزديك به صفر است كه دربارة آن توضيح خواهيم داد.

طلوع خورشيد به‌عنوان پديده‌اي طبيعي و قابل‌توصيف با ديدگاه ساختارگرايان همخواني دارد كه معتقدند «هيچ چيز در عالم امكان رخ نمي‌دهد مگر طي روابطي مكرر و مشخص و هميشگي (شايگان‌فر، 1380: 82) ضمن آنكه به جهت تقابل روز و شب- كه در بيشتر اين تصاويرشاعرانه به چشم مي‌خورد، مبحث تقابل‌هاي دوگانه در ساخت‌گرايي
  نيز كه اساسي‌ترين مفهوم در ساخت‌گرايي است، قابل بررسي است (شميسا، 1378: 182).

براساس موازين سبك‌شناسي انتظار داريم كه همة شاعران ممتاز و شاخص ادب فارسي، ‌به‌جهت تفاوت‌هاي زماني، شخصيتي، ‌محلّ زندگي، اوضاع سياسي، باورهاي ديني و ... در شعر خود به‌طور يكسان و با يك روش شاهد طلوع خورشيد نباشند و هر بامداد كه چشم ذوق و هنر خويش را بر جهان مي‌گشايند، تصويري تازه از طلوع خورشيد بر پردة ذهن شاعرانة خويش نقش كنند و در آثار خود آن لحظه را به ثبت برسانند. 

درست است كه در همة اين نمونه‌ها از قبل مي‌دانيم كه سخن از طلوع خورشيد در ميان است اما همچنان‌كه هاريس- ساخت‌گراي معاصر- معتقد است: «آنچه متن مي‌گويد، مهم نيست؛ مهم اين است كه متن به‌لحاظ مورفولوژي، يعني ساخت كلمه، چگونه ساخته شده است» (همان، ص 178) 

در زير نمونه‌هاي شعري را كه حاوي مضمون طلوع خورشيد بوده و يا از اين تصوير به‌عنوان مشبه‌به استفاده شده است به‌همراه توضيح مربوط به آن  مي‌آوريم: 

رودكي 

وي درخشش خورشيد را در آنجا كه توصيف ظرف شراب و درخشندگي مظروف آن در ميان است، مطرح مي‌كند: 
آنگه اگر نيم‌شب درش بگشايي       چشمة خورشيد را ببيني تابان
(ديوان اشعار رودكي، ص 139 )

تأكيدي كه رودكي سمرقندي بر ارائة توصيف‌ها و تصويرهاي مربوط به شراب دارد، آن را در نظر او چون خورشيد عالم‌گير و جهان‌تاب مجسم كرده است. اين تصوير با گرايش رودكي به خمريه‌سرايي بي‌ارتباط نيست.

فردوسي 

استاد سخن، فردوسي، به‌سبب اينكه در سراسر شاهنامه از لحن خاص حماسه و رزم ياري مي‌گيرد،‌ هرجا طلوع خورشيد و آغاز روز را در داستان‌ها و حوادث حماسي شرح مي‌دهد از ابزارها و لوازم حماسي نيز استفاده مي‌كند: 

 چـو خـورشيد زريـن سپر برگرفت 
 شب آن شعر پيروزه بر سر گرفت 

(شاهنامه ژول مول، ص 1029)

چو برزد خور از برج رخشان سنان 

بپـيچيد شـب گـرد كـرده عـنان   

(همان، ص 1071)

حتي در بخش تاريخي شاهنامه و در داستان خسرو و شيرين نيز همين لحن و نوع تصاوير حماسي به چشم مي‌خورد: 

 چو خورشيد برزد سنان از فراز        سوي كاخ شد دشمن ديوساز 

(همان، ص 2232) 

فرخي سيستاني

اين شاعرِ در آغاز، بينوا و تهيدست و سرانجام متنعم و بهره‌ور از نعمت و خواسته در توصيف آغاز روز و طلوع خورشيد مي‌گويد: 

سپيده‌دم كه هوا بردريد پردة شب
برآمد از سر كُه روز با رداي قصب   

(ديوان اشعار فرخي سيستاني،ص 9)

تعبير روز با رداي قصب از سركوه برآمدن تعبيري اتفاقي و تصادفي نيست و با نوع زندگي شاعر مرتبط است. 

دربارة زندگي و شخصيت فرخي كه در آغاز تهيدست و فقيرانه زندگي مي‌كرد، منابع فارسي خاموش نيستند. پيدا است كه زرق و برق زندگي آن روزگاران كه يك جلوه از تجليات آن در پارچه‌ها و لباس‌هاي زربفت و رنگارنگ خود را نشان مي‌داد ذهن شاعرانه فرخي را سرشار از خود كرده است. 

فرخي كه در آغاز به سبب «زن‌خواستن و دبه و زنبيل در افزودن بي‌برگ» مانده بود، به دربار امير چغاني راه پيدا كرد و در زمرة نخستين هديه‌هايي كه به‌عنوان صله اشعار دريافت كرد «جامة پوشيدني و گستردني» (همان، ص 65) بوده است و بعدها نيز «بيست غلام سيمين‌كمر» او را همراهي كرده‌اند(8) در شعر مورد نظر ما تصويري كه او از روز به‌دست مي‌دهد كه از سر كوه با رداي قصب برآمده است دقيقاً بازتابي از آن شكوه و جلال مورد پسند شاعر است كه لباس‌هاي قصب و ديبا باني آن بوده است.(9)
منوچهري دامغاني 

سر از البرز برزد قرص خورشيد
چو خون‌آلوده دزدي سر ز مكمن

در اينكه چرا منوچهري از ميان اين‌همه تصوير گوناگون كه در طبيعت اطراف او وجود داشته و ديوان او سرشار از آنها است طلوع خورشيد را به دزد خون‌آلوده‌اي مانند كرده كه از كمينگاه به بيرون مي‌نگرد، كسي توجيهي به عمل نياورده  است و حتي در همة كتاب‌هاي بلاغي كه اين بيت را نمونة تشبيه مركب آورده‌اند علت شكل‌گيري اين تصوير از نظر دور مانده است.(10)  اما با‌توجه به واژة «مكمن» كه محلّ كمين راهزنان در گريوه‌ها و راه‌ها بوده است آيا نمي‌توان گفت كه شاعر در مسير مهاجرت از زادبوم خويش، دامغان، به پايتخت (غزنين) و پيوستن به صف شاعران درباري دچار حمله و هجوم راهزنان شده و ميان آنان جنگ و زدوخورد شديدي روي داده و هميشه اين تصوير و خاطرة آن برخورد در ذهن او باقي مانده و ناخودآگاه بر زبان سرشار از تصوير و توصيف او جاري شده است.(11)
ناصرخسرو 

اين شاعر آواره و پريشان روزگار كه بيش از دو دهه از پايان عمر خويش را در كوهستان  يمگان سپري كرد و در ميان سنگ و صخره‌هاي بلند و خشن و ستبر اين كوهستان، نديم و همراهي جز عقاب كوهستان نداشت، طلوع خورشيد را با چنين بياني تصوير كرده است:

اين عقاب از كوه چون سر برزند      از جان يكسر برون پرد غراب 

(ديوان اشعار ناصرخسرو، ص 409)

در سراسر ديوان او تصويرهاي مربوط به عقاب و ديگر پرندگان كوهستان مانند باز و كبك حضوري معني‌دار دارد كه مي‌توان براساس آنها و ديگر موارد به تشخيص سبكي شعرهاي او دست يافت.(12)
خاقاني 

در شعر او تصويرهاي متنوع و گوناگوني از طلوع خورشيد را مي‌بينيم و به همين دليل است كه او را «شاعر صبح» و «عاشق صبح» ناميده‌اند. (دشتي، 1381: 155؛ نيز مقدمة ديوان خاقاني به قلم دكر سيدضياءالدين سجّادي و مقدّمة «رخسار صبح» از دكتر ميرجلال‌الدين كزايي)

در برخي از تصاويري كه شاعر از طلوع خورشيد به‌دست مي‌دهد واژگان دلو و طناب با رعايت ايهام‌ها و تناسب‌هاي آنها به برج دلو، ماهي، يوسف و يونس آمده است. درحالي‌كه براساس آموزه‌هاي سبك‌شناسي اين دلو و طناب يادآور كوهستاني‌بودن محلّ زندگي شاعر در شروان و شيوة برداشت آب از چاه در مصارف خانگي است.(13)
دوش برون شد ز دلو يوسف زرين‌نقاب
كرد بر آهنگ صبح جاي به جاي انقلاب 

(ديوان اشعار خاقاني شرواني، ص 47) 

از چاه دي رسته به فن اين يوسف زرين‌رسن 
وز ابر مصري پيرهن اشك زليخا ريخته  

(همان، ص 379) 

چون يوسف سپهر چهارم ز چاه دي 
آمد به دلو در طلب تخت مشتري  

(همان، ص 925) 

گاهي اوقات هم موسيقي دروني كلام شاعر در تصويرسازي طلوع خورشيد به‌گونه‌اي است كه يادآور غرور و هيمنه و خودپسندي خاص شاعر است كه شعر را با لحني سنگين ، مطنطن و جالب توجه ادا كرده است: 

رخش بهرا بتاخت بر سر صفر آفتاب
رفت به چرب آخوري گنج روان در ركاب 

(همان، ص 42)  

رخسارة صبح پرده به عمدا برافكند
راز دل زمانه به صـحرا برافكند 

(همان، ص 133) 

نظامي

اين شاعر پاك‌نهاد سرزمين گنجه كه در خلق تصاوير بكر و ماندگار ادبي از زباني استعاري ياري مي‌گيرد طلوع خورشيد را چنين گزارش مي‌كند: 

هزاران نرگس از چرخ جهانگرد        فرو شد تا برآمد يك گل زرد  

(همان، ص 175)  

همچنين در لابه‌لاي داستان‌هاي پرشور و حال خويش هم معمولاً صحنه طلوع خورشيد، متناسب با موضوع داستان، توصيف و تصوير شده است: 

چو شاهنشاه صبح آمد به اورنگ     سپاه روم زد بر لشكر زنگ    

(‌خسرو و شيرين، ص 240) 

در اين بخش از داستان سخن از پادشاهي خسرو و مرگ بهرام چوبين است. 

چو عالم برزد آن زرين علم را        كزو تاراج باشد خيل غم را   

(همان،  ص 309)

منظور شاعر در بيت بالا، مربوط به هنگامي است كه خسرو به قصد قصر شيرين علم برمي‌زند و روان مي‌شود. 

چو لعل آفتاب از كان برآمد        ز عشق روز، شب را جان برآورد  

(همان،  ص 311)

تصوير بيت متناسب با مضمون عاشقانة خسرو و شيرين است:

به پيروزي  چو بر پيروزگون تخت      
عروس صبح را پيروز شد بخت

جـهان رســت از مــرقع پــاره‌كردن
             عـروس عـالم از زر پـاره‌كردن    

(همان،  ص 367)

ابيات مذكور مربوط به داستان آوردن شيرين به قصر مداين از سوي خسرو است:

مولوي 

در شعر او هر جا سخن از آفتاب است، سخن از محبوب او «شمس» درميان است. حتي آوردن سرگذشت زرگر در داستان شاه و كنيزك در آغاز مثنوي تصادفي نيست و يادآور خورشيد (شمس) به‌عنوان زرگر فلك است؛(14) ازاين‌رو حتي وقتي او سرگرم توصيف طلوع خورشيد باشد بي‌اختيار به ارتباط خاص خود با محبوب و مرادش اشاره دارد:(15) 

چون رسيد آن وعده‌گاه و روز شد       

آفتاب از شرق اخترسوز شد 

(مثنوي معنوي، 1/66)

 اين آفتاب (شمس) با حضور خود، اختر (مولوي) را سوزانده و تحت‌الشعاع خود قرار داده است. در جاهاي ديگر هم اين اتفاق مي‌افتد. 

آفتــاب آمـــد دليــــل آفتــــاب 
گــر دليلت بايــد از وي رو متـاب 

از وي ار ســــايــه نشــاني مي‌دهــد



شـمس هـردم نور جـاني مي‌دهـد 

چون حديث روي شمس الدين رسيد



 شمـس چارم آسمان سر دركشيد 

واجــب آمــد چــون‌كــه آمد نام او

شـرح‌كـردن رمـزي از انــعــام او 
(مثنوي معنوي 1/116 به بعد) 

سعدي 

سعدي، كه شاعر شب‌هاي سفر و بيابان و كاروان است، از تصويرهاي شاعرانه فراوان جهان اطراف خود، آنچه را كه به شب مربوط باشد مي‌پسندد. زيرا خود او شاعر شب‌ها و بيداري‌ها و بي‌خوابي‌ها و ستاره‌شمردن‌ها است و نشان عاشق حقيقي را همين شب‌زنده‌داربودن و ترك خواب گفتن مي‌داند:

 نشان عاشق آن باشد كه شب با روز پيوندد    
   تو را گر خواب مي‌گيرد نه صاحب درد عشاقي
(ديوان غزليات سعدي، ص 853) 

به همين جهت  است كه او كاري به آفتاب آسمان ندارد و جوياي آفتاب حقيقي و دلپسند خويش است. براي سعدي آفتاب شب (معشوق) بهتر از آفتاب روز است. 

 سر آن ندارد امشب كه برآيد آفتابي  
 چه خيال‌ها گذر كرد و گذر نكرد خوابي  

(همان، ص 759 )

در شعر عاشقانة سعدي، ستيغ كوه محلّ طلوع نيست بلكه پيراهن معشوق است كه طلعت چهرة او از آنجا سر برمي‌زند و خورشيد عالم‌آراي سعدي همان معشوق است: 

چـون بــرآمـد مــاه روي از مطلع پيراهنش
 چشم بد را گفتم الحمدي بدم پيرامنش  

(همان، ص 477) 
دريـچه‌اي  ز بهـشتش بـه روي بگشايي 
كه بامداد پـگاهش تو روي بنمايي 

جهان شب است و تو خورشيد عالم‌آرايي
 صباح مقبل آن كز درش تو بازآيي

(همان، ص 740) 

حافظ 

اين شاعر نازنين كه به‌سبب رسالت شاعرانه‌اش به هر روي رفت و آمدي به دربار دارد و بسامد معني‌دار واژگاني مانند جناب،كلاه،‌كمر و آستان در شعرش مؤيد آن است، به هنگام طلوع خورشيد نمي‌تواند از در آستان ممدوح يا معشوق كه در جهان پناهي جز آن ندارد، ياد نكند، ازاين‌رو مقام خورشيد نزد حافظ به‌عنوان «‌خسرو خاور» مطرح مي‌شود:
سحر چون خسرو خاور علم بر كوهساران زد 
نگارم دست ياري بر در اميدواران زد 

و از آنجا كه مرام رندي او براساس مستي، (مستي و راستي) استوار است كه خورشيد در نظر او فقط خورشيد مي است كه از مشرق ساغر طلوع مي‌كند:

خورشيد مي ز مشرق ساغر طلوع كرد

گر برگ عيش مي‌طلبي ترك خواب كن

جامي 

در شعر جامي كم‌كم نشانه‌هاي افول سبك درخشان عراقي و عاري‌شدن عرصة ديوان و دفتر از لطايف و طرايف و ظرايف ادبي خود را آشكار مي‌كند، ازاين‌رو تصوير خورشيد كه تا پيش از او آن‌همه زيبا و رنگ‌رنگ مي‌نمود به چنين شكلي ادا شده است:

چون زرده بيضه‌هاي گردون        آمــد ســحر از ســپيده بيرون

زيـر خـم طــاق لاجـوردي        زان زرده زمين گــرفت زردي        

(ليلي و مجنون، ‌ص 346) 

صائب تبريزي 

اين شاعر نامور روزگار سبك اصفهاني (هندي)، به‌اقتضاي شيوة خاص اين سبك، با خورشيد و طلوع آن، تصويرها و مضمون‌هاي اخلاقي و آموزنده آفريده است:
آمد سحر به خانه يار بي‌حجاب    

امروز از كدام طرف سرزد آفتاب     

(ديوان اشعار، ص 453)

داغ خورشيد گذارند  به لخت جگرش
هر كه چون صبح در اين بزم پريشان خندد 

(همان، ص 953) 

همان زمان كه فلك تيغ بر ميان تو بست
گرفت صبح سـر آفتـاب را به دو دست    

(همان، ص 875) 

از جهت اينكه در دورة بازگشت ادبي كه «طريق شاعري بر اقتفاي استادان پيشين» پيموده مي‌‌شود(16)، شكل‌گيري تصويرهاي نه‌چندان جالب توجه و هنرمندانه و نه‌چندان تازه و مبتكرانه را شاهد هستيم كه در همة زمينه‌ها از توصيف طبيعت اطراف شاعر- به‌رغم آن‌همه تغيير و دگرگوني و ستايش ممدوح و برشمردن ويژگي‌هاي بارها تكرارشدة او گرفته تا سخن‌گفتن از معشوق- به همان سبك و سياق سنتي سبك عراقي (بدون درنظرگرفتن شرايط و ويژگي‌هاي اخلاقي و رفتاري و شخصيتي معشوق) خود را نشان مي‌دهد. 

درمورد طلوع خورشيد و تصويرهاي بكر و هنرمندانه نيز با اين مشكل مواجه هستيم كه تصويرهاي زيبا و شايان‌توجهي به چشم نمي‌آيد و خورشيد در دورة بازگشت ادبي، چون دوره‌هاي خراساني و عراقي طلوع مي‌كرده است!

فتحعلي‌خان صبا

از شعر اين شاعر قصيده‌پرداز دورة بازگشت كه بيشتر مفاهيم و دست‌مايه‌هاي شاعرانه‌اش رنگ و بوي گذشته را دارد نمونه‌اي از تصويرهاي طلوع خورشيد را برگزيده‌ايم: 
چون سحر داراي روم از شاه زنگ افسر گرفت
از پي رامش جهان را چرخ در زيور گرفت 

روي بــانوي حـبش از شرم در بـرقع نهـفت
پـرده از رخـسار خـاتون خـتن چون برگرفت 

قيــرگــون  زاغـي ز روي بيضة بيــضا پـريد
دهــر را زيــر پـر اين شاهين زريـن‌پر گرفت 

عنــبرافــشان گـاوي آمد چون نهان در باختر
آتـشين بـر ثـن هــژبري جاي در خاور گرفت 

سوخت اختر از نفس چون از تف اخگر سپند
چون به كف زال سپهر اين بسدين مجمرگرفت     

(ص 51) 

عناصر و مصالح به‌كار گرفته‌شده در بناي اين شعر بيشتر كهنه و قديمي است:

داراي روم، شاه زنگ، بانوي حبش، خاتون ختن، زاغ قيرگون، شاهين زرين‌پر، گاو عنبرافشان و ... كه مي‌توان آنها را در شعر گذشته يافت. مثلاً تعبير شاهين زرين در شعر صبا يادآور تركيباتي مانند عنقاي زرين‌بال (سلمان ساوجي، ص 656) عنقاي سپهر (خواجو، ص 522) و عنقاي گردون (خواجو، ص 10) است. 

هژبر آتشين هم مثل تعبير شير افلاك (‌خسرونامه، عطار، ص 61) به‌معني خورشيد است. دربرابر "زال سپهر" صبا، خاقاني "زال زر" را پيش از او آورده است ( ديوان اشعار، ص 377 و 473).(17)
قاآني شيرازي 

اين شاعر پركار و مضمون‌پرداز كه انتشار ديوانش نطفة مطالعات سبكي و مقايسه‌هاي شعري را در ادبيات سنتي ايران بست(18)  در توصيف خورشيد مي‌گويد: 

خيمه زر بفت زد بر چــرخ نيلي آفتاب
از پرند نيگلون آويخت بس زرين طناب 

(ديوان اشعار، ص 95) 

تــا كــه سيـمين حلقه‌هاي اختران درد زهم
خـور برون آمـد چو زريـن‌تيغـي از مشكين‌غراب 

يا نه گفتي از پي صيد حواصل‌بچگان

زآشـيان چرخ بيرون شد يكي زرين‌عقاب 

يا نه زرين‌عنكبوتي گرد صد سيمين‌مگس
بــافته در گنبـد مينا دو صد زرين‌لـعاب 

يا نهــنگي كهر با پيكــر كه از آهنگ او
صدهزاران ماهي سيم افتد اندر اضـطراب 

يا چو زرين زورقي كز صدمتش پنهان شود
در تك سيماب گون دريا دو صد سيمين حباب 

در چنيــن صبحي به ياد كشتي زرين مهر
اي مه سيمين‌لقا ما را به كشتي ده شراب 

(همان، ص 99) 
در شعر اين شاعر مقتفي استادان گذشته نيز تعبيرات و تصويرهاي تكراري فراوان است. پرند نيلگون تركيبي است كه نخست بار فرخي سيستاني آن را گفته (ديوان اشعار، ص 175) و زرين‌طناب را خاقاني به‌شكل زرين‌رسن در همين معني آورده است (ص 379 و 452)، زرين‌تيغ را هم خاقاني به‌شكل تيغ زر (ص 182) ذكر كرده است. ناصرخسرو زرين عقاب را درمورد خورشيد در شعر خود مضمون‌پردازي كرده است كه از آن سخن رانديم. زرين‌زورق را هم پيش از قاآني، شمس طبسي (ص 78) به‌شكل زورق مُذهّب آورده است. كشتي زرين هم در شعر خاقاني (ص 393) و سلمان ساوجي (ص 570) آمده است. (عفيفي، 1376: ذيل تغييرات ياد شده)
يادآوري مي‌شود كه، ياري‌گرفتن شاعر از واژگاني مانند حواصل، عقاب، عنكبوت، مگس، نهنگ و ماهي براي تصويرگري طلوع خورشيد نشانگر فرونشستن سطح مضامين و تعابير ادبي و گرايش شاعر به مشبه‌به‌هاي نه‌چندان لطيف و ظريف و هنرمندانه است، كه اوضاع نابسامان سياسي و اجتماعي و فقدان روحية تحرك و نشاط ادبي، زمينه‌ساز اصلي چنين سردگويي‌هايي است؛ همچنين، تقليدي و تكراري‌بودن مضمون‌سازي‌هاي آنان و دورشدن از وضعيت سبك‌ساز «نگرش خاص» و جهان اطراف را با عينك ديگران ديدن تداعي مي‌شود. به عنوان مثال، طرب شيرازي در توصيف طلوع خورشيد، تعبير مشعل نور را براي آفتاب به‌كار مي‌برد كه چندان زيبا نيست: 

صبحدم چون برفروزد  مشعل نور آفتاب
شب نشينان را سر آرد شام ديجور آفتاب    

(ديوان اشعار، ص 54)

البته آنچه كه متفاوت از قبل در شعر دورة بازگشت، اين تصويرهاي ادبي را اندكي متفاوت نشان مي‌دهد، رويكرد مذهبي شاعران است كه پيش از دورة صفويه شاهد آن نيستيم، مانند: 

هر سحرگاهان كه از مشرق زند سر آفتاب
سر نهد اول به خاك  پاي حيدر آفتاب

 (همان، ص57)

افتاد شامگه به كنار افق نگون

چون سر بريده از اين طشت واژگون

(صباحي بيدگلي، 1365: 160) 

در شعر دورة معاصر هم تصوير طلوع خورشيد به شكل‌هاي گوناگون و براساس نوع نگرش و شيوة بيان و هنجار سخن شاعر نشان داده شده كه برخي از نمونه‌هاي آن به شرح زيراست:

 حميدي شيرازي

در شعر حميدي، به‌جهت اينكه خميرماية مضامين را مفاخره و خودستايي‌هاي هنرمندانه و شاعرانه تشكيل مي‌دهد با تصوير ديگري از طلوع خورشيد روبه‌رو هستيم:

طلوع جان من از پشت وزن و قافيه ها
طلوع صبح نشابور و بامداد هري است  

(ده‌فرمان، ص 21)
احمد شاملو (الف. بامداد) 

او به‌عنوان شاعري كه در كوران مسائل سياسي با گرفتاري‌ها و ناملايمات دست و پنجه نرم كرد و آنجا كه «دشنه در ديس» نهاده بودند، ‌مدايح بي‌صله را سرود، دربارة آغاز روز و تولد صبح و خورشيد ديگر نمي‌تواند نگاهي مثبت داشته باشد: 

ـ روز است كه ديگرباره باز مي‌شود

 و تحقير است كه هر سپيده‌دم 

  از نو اختراع مي‌شود                              (مدايح بي‌صله، ص 91) 
 ـ و آنگاه به خورشيد شك كردم كه ستارگان را 

همچون كنيزكان سپيده‌رويي 

در حرمخانة پرجلالش نهان مي‌كرد               (ققنوس در باران، ص 19-18) 

در اين نمونه شك‌كردن به خورشيد (كه او هم بله !)، چيزي جز بازتاب ترديد و واهمه‌هاي مبارزان سياسي‌مسلك نيست، همچنان‌كه در شعر زير اين مبارزه به  تصوير كشيده شده است: 

بهتان مگوي 

كه آفتاب را با ظلمت نبردي در ميان است

 آفتاب از حضور ظلمت دلتنگ نيست 

با ظلمت در جنگ نيست

 ظلمت را به نبرد آهنگ نيست 

چندان كه آفتاب تيغ بركشيد

او را مجال درنگ نيست         (مدايح بي‌صله، ص 79) 

نادرپور 

در شعر او مضمون‌فريني و تركيب‌سازي جايگاه خاصي دارد. درمورد طلوع خورشيد شاهد اين حالت هستيم: 

وقتي كه چون آتش جوان بودم

خورشيد سرخ صبحگاهان را   

بر قلة البرز مي‌ديدم كه مي‌خنديد

 ديدار او در چشم من خوش بود 

وز خندة او شادمان بودم      (مجموعه اشعار، ص 901) 
يا در جاي ديگر مي‌گويد: 

خورشيد همچو نرگس بيمار آسمان در پشت آن حصار بلورين شكفته بود   

(مجموعه اشعار، ص 399) 

فروغ فرخزاد

در شعر او كه سال‌ها «اسير» «ديوار» «عصيان» بوده است، طلوع خورشيد و دستيابي به روشنايي چندان جايگاهي ندارد. به همين دليل است كه فروغ به‌جاي توجه‌داشتن به گرما و روشني «به آغاز فصل سرد، ايمان مي‌آورد». او در اين زندگي سرشار از يأس و نااميدي با «ستاره‌هاي مقوايي‌» روبه‌رو است و به «شب معصوم»، ‌سلام مي‌كند(19) .

او در آخرين شعري كه پيش از مرگ سروده است اين‌گونه از همه چيز نااميد است: 

به ايوان مي‌روم و انگشتانم 

را بر پوست كشيدة شب مي‌كشم. 

چراغ‌هاي رابطه تاريكند 

كسي مرا به آفتاب معرفي نخواهد كرد 

فروغ كه توانست در طول عمركوتاه خود «يك سير سريع را از گناه زن تا تأمل فلسفي مرد متفكر» بپيمايد (زرين‌كوب، 1375:  552) به‌دنياآمدن آفتاب را چنين توصيف مي‌كند: 

و تكه‌تكه‌شدن را از آن وجود متحدي بود 

كه از حقيرترين ذره‌هايش آفتاب به دنيا آمد. (ايمان بياوريم به...، ص 34) 
سهراب سپهري 

در شعر سپهري زبان به‌شكل هنرمندانه و گاه غيرمنتظره‌اي با آشنايي‌زدايي و هنجارگريزي روبه‌رو است و تصوير طلوع در شعر او از اين فرايند بركنار نيست: 

از هجوم روشنايي 

 شيشه‌هاي در تكان مي‌خورد

 صبح شد آفتاب آمد (هشت‌كتاب، ص 379) 
و شبي از شب‌ها 

 مردي از من پرسيد

 تا طلوع انگور چند ساعت راه است (همان، ص 392) 

اگر كاشف معدن صبح آمد 

صدا كن مرا (همان، ص 396) 

سيمين بهبهاني 

انتظار ما از يك شاعر زن صاحب سبك كه در مسير شعر معاصر، نوآوري‌هاي زيادي را انتخاب و ايجاد كرده، آن است كه طلوع خورشيد با تصاوير و تعابير مربوط به شخصيت و موقعيت زن همراه باشد:

‌پيراهن بختم را ترسم نتواند دوخت     

خورشيد كه صد سوزن بر سر ز طلا بسته 

 (مجموعه‌اشعار، ص 298) 

(اشعه‌هاي طلايي خورشيد به‌جاي نيزة زرين، طناب زرين و... به سوزن طلايي تشبيه شده است).

به شبان هجر خوابم به دو ديده آمد آن دم 

كه سحـر سجـاف زرين به كنار آسمان زد  

(‌همان، ص 336 ) 

زهـدان افـق بــارور  از نــطفه نــور است

خورشيد جگر گوشه اين ظلمت كور است 

(همان، ص 462) 

هوشنگ ابتهاج (سايه) 

در شعر اجتماعي و سياسي او، ‌طلوع خورشيد چندان هويدا نيست و بسامد چشمگيري ندارد و حتي شاعر از آمدن نور و طلوع خورشيد نگران است: 

اي صبح 

اي بشارت فرياد 

 امشب خروس را در آستان آمدنت

 سر بريده‌اند (آيينه در آيينه، ص 144)

اما هنگامي‌كه تحولات اجتماعي به شاعر مجال انديشيدن مي‌دهد و حال و هواي شعر احساسي و عاشقانه است شاهد شكل‌گيري تصوير طلوع به‌گونه‌اي ديگر هستيم: 

در نهضت پردة شب

 اختر خورشيد 

نرم مي‌بافد 

دامن رقاصه صبح طلايي را (همان، ص 54) 

شفيعي كدكني 

اين  شاعر روزگار ما هم كه آزرده مسائل سياسي و نابساماني‌هاي دهة 30 و 40 ايران معاصر است در شعر خود تصويري از طلوع خورشيد- كه يادآور اميد و بهبود اوضاع و رفع استبداد و ستم باشد، ندارد و آفتاب را گمشدة خود مي‌داند:

قرص خواب و قرص خواب و قرص خواب          

 باز هم شب است 

پس كجاست آفتاب (هزارة  دوم آهوي كوهي،  ص 110) 

او نااميد از رسيدن صبح است (‌همان، ص 186) و اميدوار به ديدار خورشيد صبح باقي مي‌ماند (ص 198) و درنهايت در غياب خورشيد، ‌به روي گل آفتاب‌گردان غزل مي‌سرايد (ص 204) زيرا شهر او پايتخت سلسله شب است (ص54).
اخوان ثالث

براي وي كه پاييز را در حياط كوچك زندان سپري كرده و براي سرزمين استبدادزده و بي‌روح و مرده‌اش تعبيري بهتر از «سنگستان» پيدا نمي‌كند كه «ننگ آشياني نفرت‌آباد» است، طلوع خورشيد معنايي ندارد. او كه اميد شعر ما است نااميد هشدار مي‌دهد:‌

فريبت مي‌دهد بر آسمان اين سرخي بعد از سحرگه نيست 

حريفا گوش سرما برده است اين

يادگار سيلي سرد زمستان است   

اين سرخي، سرخي خون و شكنجه و كشتار است و چراغ روشن آسمان هيچ‌گاه طلوع نمي‌كند و: 

 قنديل سپهر تنگ ميدان  مرده يا زنده 

 به تابوت ستبر ظلمت نه‌توي مرگ‌اندود پنهان است (زمستان، ص 107) 

كنار هم چيده‌شدن اين تصاوير زيبا از يك مضمون واحد طلوع خورشيد از رودكي تا شاملو به‌خوبي مي‌تواند تفاوت نگرش‌ها، پندارها و سليقه‌هاي شاعرانه را فراچشم آورد و همچنين تأثيرات محيط زندگي، آداب و رسوم و باورهاي شاعر و هنرمند را بازگو كند.

بدين‌ترتيب مي‌توان به اين پرسش هم پاسخ داد كه چرا اصلاً در شعر يك شاعر طلوع خورشيد با آن‌همه زيبايي‌هاي مورد پسند ذوق‌هاي شاعرانه، اصلاً خود را نشان نداده است.(20) 
چنانچه حال و مجال مقايسه‌اي بدين‌شكل در عرصة مضامين مورد پسند شاعران، مانند بهار، عشق، ‌طبيعت و ... به‌دست آيد، مي‌توان بدين‌ترتيب به زواياي پنهان، و از نظر دورماندة سبك شخصي شاعران مطرح و صاحب سبك پي‌برد. 

پي‌نوشت‌ها

1. دربارة برتري شاهنامه بر منظومه‌هاي مشابه، سخن ما ناظر به ديدگاه‌هاي ارباب تذكره در دهه‌هاي اخير و پس از تأليف شهنشاه‌نامه صباي كاشاني است. برخي تذكره‌نويسان دورة قاجار مانند فاضل‌خان گروسي اين منظومة اخير را بر شاهنامه ترجيح داده‌اند (‌زرين‌كوب، 1378، ص 270) همچنين در حديقه الشعراي ديوان بيگي شرح روزهاي آخر عمر صباي كاشاني و شنيدن بيتي از شاهنامه و دگرگون‌شدن حال او و ظاهرشدن مرض موت آمده است. ر. ك. سرچشمه‌هاي فردوسي‌شناسي از دكتر محمدامين رياحي، ص 404.

2. تعبير از سهراب سپهري در شعر ماندگار «صداي پاي آب است» (‌هشت كتاب، قطع جيبي، ص 291) اين تعبير در دو دهة اخير به‌عنوان مصداق روشني از نگرش‌هاي تازة شاعرانه همه جا زبانزد شده است. 

3. سخن رولان بارت (Rolan Berthes) اديب و زبان‌شناس فرانسوي است كه ديدگاه‌هاي او در مكتب سبك‌شناسي ‌نقش‌گرا(Founctional stylistics)  داراي اهميت است. نقل از مجلة كتاب ماه (‌ادبيات و فلسفه، شمارة ‌45، ص 17). 

4. اين تعبير را از آقاي دكتر اصغر دادبه وام گرفته‌ام. 

5. ر. ك. به: المعجم في معايير اشعارالعجم از شمس‌الدين محمد قيس رازي، به تصحيح علامه محمد قزويني، ص 464 به بعد. همچنين براي آگاهي از چند و چون اصالت تقسيم‌بندي انواع سرقات ادبي بنگريد به نقد ادبي زرين‌كوب، ص 97 به بعد. 

6 و 7. تعبير ديد تازه را آقاي دكتر فرشيدورد (دربارة ادبيات، ص 168) و نگرش خاص را آقاي دكتر شميسا (كليات سبك شناسي، ص 5) به‌كار برده‌اند. 

8. چهار مقاله، ص 58.

9. همان، ص 65. 

8. در قصيده‌اي هم كه در مدح خواجه حسين‌بن‌علي سروده به همين موضوع اشاره كرده است:

به يك عطا كه مرا داد بي‌نياز شدم       چو پادشاهان بر كام دل شدم منصور  

لباس من به بهاران ز توزي  و قصب است     به تير ماه خز قيمتي و قزو سمور (ص 197) 

9. فرخي 4 قصيده ‌با قافية قصب و امثال آن دارد كه در 3 قصيدة آن واژة قصب تكرار قافيه دارد و از آن به‌عنوان مشبهه‌به استفاده كرده است. يك جا هم اثر قصب را بيشتر از تأثير ذوالفقار مي‌داند!‌ (ص 17) 

10. آقاي دكتر شميسا در كتاب خود آورده است: قرص خورشيد را به دزدي تشبيه كرده است كه قبلا بر سر او كوفته‌اند و لذا سرش خون‌آلود است. اين دزد در جايي مثلاً پشت ديوار باغ مخفي شده بود. و اينك اندك‌اندك سر خود را بيرون آورد تا اگر كسي نبود بگريزد. بيان (ص 72) هرچند بررسي علت و چگونگي شكل‌گيري اين تصوير مربوط به سبك‌شناسي است، ايشان در توضيح معناي بيت از آن يادي نكرده‌اند. 

11. در بخش‌هاي ديگري از ديوان منوچهري دامغاني تعبيرات مربوط  به دزدي و ربودن او در جايي كه انتظار آن را كمتر داريم مشاهده مي‌شود و البته به‌ياد داشته باشيم كه اگر فضاي مدح و ستايش در شعر او جاي خود را به موضوعات اخلاقي مي‌داد، بسامد حضور اين مضمون نيز فرق مي‌كرد ‌و بيش از اين بود: 

زيــرا كه هــر آن چـيز كه بــادش بـربايد
            باشد سبك و هرچه سبك باشد خوار است (ص 10)

بــاد همچـون دزد گردد هر طرف ديبارباي 
          بــوستان  آراســـته چـــون كلبه تاجر شود 

هر زمــان دزد انــدر افتد كلبه را غارت كند 
           مرغ چون بازاريان بر كار ناصابر شود (ص 31 )

انـــدر دويـــده ممـــلــكت او بــغـارتيـد
            بـــا لشــــكري گــران و سـپاهي گزافه كار 

بـــرداشـــت تـــاج‌هــاي همه تارك سمن
            بـــرداشـــت پنجـــه‌هاي هــمه سـاعد چنار 

بســتد عمـــامه‌هــاي خــز از سبـز ضميران  
          بشـــكست حقـــه‌هـــاي زر و در مــيوه‌دار 

بــنگاه تـــو ســپاه زمــستـان بـــغارتـــيـــد 
           هم گنج شايگانت و هم دُرّ شـاهوار (ص 39)

12. نگارنده در همايش جهاني ناصرخسرو (تهران،‌ مهرماه 1384) مقاله‌اي با نام «واژگان خاص در شعر ناصرخسرو» عرضه كرده و اين موارد را با شواهد بيشتري توضيح داده است. 

13. استاد محترم جناب آقاي دكتر جليل تجليل در جلسة دفاع از رسالة دكتراي اين‌جانب (1378) به اين موضوع اشاره داشتند. 

14. اين تعبير از آقاي دكتر سيروس شميسا است. 

15. براي اطلاع بيشتر، ر. ك. به: قمار عاشقانه شمس و مولانا، اثر دكتر عبدالكريم سروش. مقالة «دريا و آفتاب در شعر مولوي» (ص 211). 

16. اشاره به بيت زير از صباحي بيدگلي، شاعر دورة بازگشت ادبي، است. 

بود طريقة ما اقتفاي استادان پياده را  نرسد طعنه بر هدات طريق (ص 194) 

براي تحليل سبكي اين شعر ر.ك: سبك‌شناسي دكتر سيروس شميسا، ص 303.

17. براي يافتن تعداد بيشتري از اين تركيبات ر. ك: فرهنگنامة شعري از دكتر رحيم عفيفي، تهران، سروش، 1376، 3 جلد. 

18. استاد بهار در اين زمينه مي‌گويد: قبل از آن هم عملاً سبكي بين‌بين به‌وسيلة نشر ديوان قاآني در عراق و خراسان به‌وجود آمده بود ... ولي اساتيد بعد آن سبك را انتقاد كرده  ... و اين بحث و انتقاد به‌وسيلة نديم‌باشي در مشهد تدريس شده است. (سبك‌شناسي ج 1، ص 25)

19. تعبيرات داخل گيومه، از متن شعر «ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد» اقتباس شده است.  

20. براي مثال؛ در شعر معاصر در ديوان عماد خراساني به‌علت شكست شاعر در عشق و ناكامي و تلخ‌كامي او تا پايان عمر، ‌همه جا از شب و حتي يادكرد شب‌هاي وصال و با دوست‌بودن پيش از عارض‌شدن درد فراق، سخن به‌ميان آمده است. 
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A stylistic survey of a literary image in persian poetry

Abstract 
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To separate original poets from imitator one is significant in stylistics while studying Persian litrary texts . so it is possible to distinguish the first hand works from the similar ones .

To depict the ingenousress of stylistic poets and their imitators in a limited scale, a single image in all of them may be studied and evaluated . then the difference between litrary images and common lpace ones will oppear . 

In this article , sunrise has been explained as a single imsge in Persian poetry from Rudaki to Shamlu, on then the causes and bacgrounds based on which these some poets are on the side line because of using repptitive images and themes in theirs poems , and also show why the sun has never risen in some poets poems! 
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